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 ترجمه مرحوم محمد دشتی -گزیده ای از حکمت های نهج البلاغه

 :داینفرممی  در نهج البلاغه (ع)امام علیحضرت 

 .ارزش هر كس به مقدار دانايى و تخصص اوست : 18حکمت 

ترين اخلاق مردان است، مانند، تكبر، ترس، بخل، هر  برخى از نيكوترين خلق و خوى زنان، زشت :432حکمت 

دهد، و اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ  گاه زنى متكبر باشد، بيگانه را به حريم خود راه نمى

 .دگير كند، و چون ترسان باشد از هر چيزى كه به آبروى او زيان رساند فاصله مى مى

را براى پاك بودن از كبر و خودپسندى و « نماز»را براى پاكسازى دل از شرك و « ايمان»خدا  :454حکمت 

را براى نزديكى و همبستگى « حج»را براى آزمودن اخلاص بندگان، و « روزه»را عامل فزونى روزى، و « زكات»

را « نهى از منكر»هاى ناآگاه، و  را براى اصلاح توده« امر به معروف»را براى عزت اسلام، و « جهاد»مسلمانان، و 

را براى پاسدارى از « قصاص»را براى فراوانى خويشاوندان، و « صله رحم»ها،  خردان از زشتى براى بازداشتن بى

را براى سلامت عقل ، و « گسارى مى»را براى بزرگداشت محرمات الهى ، و ترك « حدود»ها، و اجراى  خون

را براى فزونى « لواط»را براى سلامت نسل آدمى، و ترك « زنا»، و ترك را براى تحقق عفت« دزدى»دورى از 

را براى حرمت نگهداشتن « دروغ»را براى به دست آوردن حقوق انكار شده ، و ترك « گواهى دادن»فرزندان ، و 

انبردارى از فرم»را براى سازمان يافتن امور امت ، و « امامت»، و ها كردن را براى امنيت از ترس« مسلا»راستى و 

 .اى بزرگداشت مقام رهبرى، واجب كردرا بر« امام

ها در رفع نياز  ات را فرمان ده كه روزها در به دست آوردن بزرگوارى، و شب خانواده! اى كميل :452حکمت 

شنود، هر كس دلى را شاد كند، خداوند از آن شادى  سوگند به خدايى كه تمام صداها را مى. خفتگان بكوشند

راى او قرار دهد كه به هنگام مصيبت چون آب زلالى بر او باريدن گرفته و تلخى مصيبت را بزدايد چنان لطفى ب

 .كه شتر غريبه را از چراگاه دور سازند

پوشى خدا او را مغرور سازد، و با ستايش  بسا احسان پياپى خدا، گناهكار را گرفتار كند و پرده :462حکمت 

 .س را همانند مهلت دادن، مورد آزمايش قرار ندادمردم فريب خورد، و خدا هيچ ك

اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزى ! اى فرزند آدم :462حکمت 

 .تو را خواهد رساند
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دارا كن، در دوستى با دوست مدارا كن، شايد روزى دشمن تو گردد، و در دشمنى با دشمن نيز م :461حکمت 

 .زيرا شايد روزى دوست تو گردد

اند، يكى آن كس كه در دنيا براى دنيا كار كرد، و دنيا او را از آخرتش  مردم در دنيا دو دسته: 462حکمت 

بازداشت، بر بازماندگان خويش از تهيدستى هراسان، و از تهيدستى خويش در امان است، پس زندگانى خود را 

هاى دنيا نيز بدون  كند، و نعمت دهد، و ديگرى آن كه در دنيا براى آخرت كار مى مى در راه سود ديگران از دست

گردد، و با آبرومندى در  آورد، پس بهره هر دو جهان را چشيده، و مالك هر دو جهان مى تلاش به او روى مى

 .گردد كند جز آن كه روا مى كند، و حاجتى را از خدا درخواست نمى پيشگاه خدا صبح مى

ها نيكو، و درونم در آنچه كه از تو پنهان  برم كه ظاهر من در برابر ديده خدايا به تو پناه مى :426مت حک

دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتارى كه تو از آن آگاهى، توجه مردم را به خود جلب نمايم، و چهره  مى

ه سوى تو آيم، تا به بندگانت نزديك، و از ظاهرم را زيبا نشان داده با اعمال نادرستى كه درونم را زشت كرده ب

 .خشنودى تو دور گردم

 .تر است كار اندكى كه ادامه يابد، از كار بسيارى كه از آن به ستوه آيى اميدوار كننده :421حکمت 

 .هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد: 422حکمت 

 .غرور و خودخواهى وجود دارداى از  ميان شما و پندپذيرى، پرده :414حکمت 

اگر براى پسرت ! اى اشعث(حضرت جهت تسليت گفتن به اشعث بن قيس در مرگ فرزندش) :428حکمت 

اى . اندوهناكى، به خاطر پيوند خويشاوندى سزاوارى، اما اگر شكيبا باشى هر مصيبتى را نزد خدا پاداشى است

ود و تو پاداش داده خواهى شد و اگر بى تابى كنى نيز ش اگر شكيبا باشى تقدير الهى بر تو جارى مى! اشعث

ساخت و براى تو گرفتارى و  پسرت تو را شاد مى! اى اشعث. شود و تو گناه كارى تقدير الهى بر تو جارى مى

 .آزمايش بود، و مرگ او تو را اندوهگين كرد در حالى كه براى تو پاداش و رحمت است

.كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشى خرد مباش، كه همنشين بى :423حکمت   

دوست تو و دوست دوست : اند، اما دوستانت دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نيز سه دسته :425حکمت 

.تو، و دشمن دشمن تو است، و اما دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمن دوست تو، و دوست دشمن تو است  

!ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك عبرت :422حکمت   
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كند ستمكار  كسى كه در دشمنى زياده روى كند گناهكار، و آن كس كه در دشمنى كوتاهى: 421حکمت 

 .تواند با تقوا باشد دليل دشمنى كند نمى است، و هر كس كه بى

 .فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است :328حکمت 

آن كس كه به شدت گرفتار دردى است نيازش به دعا بيشتر از تندرستى كه از بلا در امان است،  :324حکمت 

 .باشد نمى

دا دريغ نيازمندى كه به تو روى آورده فرستاده خداست، كسى كه از يارى او دريغ كند، از خ: 322حکمت 

 .كرده، و آن كس كه به او بخشش كند، به خدا بخشيده است

 .كند غيرتمند هرگز زنا نمى :325حکمت 

دوستى ميان پدران، سبب خويشاوندى فرزندان است، و خويشاوندى به دوستى نيازمندتر است از  :321حکمت 

 .دوستى به خويشاوندى

ماد او به آنچه در دست خداست بيشتر از آن باشد كه اى درست نباشد جز آن كه اعت ايمان بنده: 382حکمت 

 .در دست اوست

ها را روى آوردن و نشاط، و پشت كردن و فرارى است، پس آنگاه كه نشاط دارند آن را بر  دل :384حکمت 

 .نشاط است، به انجام واجبات قناعت كنيد انجام مستحبات واداريد، و آنگاه كه پشت كرده بى

من از تهيدستى بر تو هراسناكم، از فقر ! اى فرزند( ه پسرش محمد حنفيه سفارش كردحضرت ب)  :382حکمت 

 .است  به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، دين انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنى

 .ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى كند از نافرمانى خدا در خلوت :342حکمت 

پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده  :342حکمت 

 .است

داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه  همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه :341حکمت 

 .د پرسيدماند جز به كاميابى توانگران، و خداوند از آنان در باره گرسنگى گرسنگان خواه نمى

 .تر از عذر راستين است نيازى از عذر خواهى، گرامى بى :342 حکمت
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 .هاى الهى در گناهان يارى نگيريد كمترين حق خدا بر عهده شما اينكه از نعمت: 332حکمت 

شادى مؤمن در چهره او، و اندوه وى در دلش پنهان است، ( حضرت در توصيف مؤمن فرمود)  :333حکمت 

برترى جويى را زشت، و رياكارى را دشمن . تر، و نفس او از هر چيزى خوارتر است يزى فراخاش از هر چ سينه

شمارد، اندوه او طولانى، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار گرفته است، شكرگزار و شكيبا  مى

تر اما در  نگ خارا سخت، نفس او از سخو و فروتن است واست ندارد و نرماز كسى درخ. و ژرف انديش است

 .ديندارى از بنده خوارتر است

 .اند، تا وعده نداده، آزاد است كسى كه چيزى از او خواسته :336حکمت 

 .عمل، چون تير انداز بدون كمان است دعوت كننده بى :332حکمت 

نباشد   فطرىعلم فطرى و علم اكتسابى، علم اكتسابى اگر هماهنگ با علم : علم دو گونه است: 331حکمت 

 .سودمند نخواهد بود

 .است( ثروتمندى)نيازى  پاكدامنى زيور تهيدستى، و شكرگزارى زيور بى :322حکمت 

 .تر از ستمكارى بر مظلوم است روز انتقام گرفتن از ظالم سخت :328حکمت 

 .نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است برترين بى :324حکمت 

اى مردم از خدا بترسيد، چه بسا آرزومندى كه به آرزوى خود نرسيد، و سازنده ساختمانى كه در  :322حکمت 

اى كه زود آنچه را گرد آورده رها خواهد كرد، شايد كه از راه باطل گرد آورده، و يا  آن مسكن نكرد، و گرد آورنده

ن اوست ، و با سنگينى بار گناه در حق ديگران را باز داشته، و با حرام به هم آميخته، كه گناهش بر گرد

در دنيا و آخرت زيان كرده و اين است زيانكارى »:رود كه گذرد، و با پشيمانى و حسرت به نزد خدا مى مى

 .«آشكار

كند، پس بنگر كه آن را  آبروى تو چون يخى جامد است كه درخواست، آن را قطره قطره آب مى :326حکمت 

 ريزى؟ نزد چه كسى فرو مى

 .ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى، و كمتر از آن، درماندگى يا حسادت است :322 حکمت

 .ترين گناه، آن گناهی است كه گناهكار، آن را كوچك بشمارد سخت :321حکمت 
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آن كس كه در عيب خود بنگرد از عيب جويى ديگران باز ماند، و كسى كه به روزى خدا خشنود : 322حکمت 

بر آنچه از دست رود اندوهگين نباشد، و كسى كه شمشير ستم بر كشد با آن كشته شود، و آن كس كه در باشد 

كارها خود را به رنج اندازد خود را هلاك سازد، و هر كس خود را در گردابهاى بلا افكند غرق گردد، و هر كس 

اد هم اشتباه دارد، و هر كس كه گويد زي به جاهاى بد نام قدم گذاشت متهم گرديد و كسى كه زياد سخن مى

بسيار اشتباه كرد، شرم و حياء او اندك است، و آن كه شرم او اندك، پرهيزكارى او نيز اندك خواهد بود، و كسى 

در آتش جهنم سقوط خواهد كرد و آن كس . كه پرهيزكارى او اندك است دلش مرده، و آن كه دلش مرده باشد

ها را مرتكب شود، پس او احمق واقعى  را زشت بشمارد سپس همان زشتى هاى مردم را بنگرد، و آن كه زشتى

قناعت، مالى است كه پايان نيابد، و آن كس كه فراوان به ياد مرگ باشد در دنيا به اندك چيزى خشنود . است

 .آيد جز به ضرورت سخن نگويد است ، و هر كس بداند كه گفتار او نيز از اعمال او به حساب مى

با سركشى به ما فوق خود ستم روا دارد، و به زيردستان خود با : مردم ستمكار را سه نشان است :352حکمت 

 .دهد كند، و ستمكاران را يارى مى زور و چيرگى ستم مى

 .ترين عيب آن است كه چيزى را كه در خود دارى، بر ديگران عيب بشمارى بزرگ: 353حکمت 

مردن از شما آغاز نشده، و به ( اوندانشان چنين تسليت گفتمردمى را در مرگ يكى از خويش) :352حکمت 

رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها، رفته، اگر او باز  اين دوست شما به سفر مى. شما نيز پايان نخواهد يافت

 .نگردد، شما به سوى او خواهيد رفت

زيرا كسى كه  همانند هنگامه كيفر، ترسان بنگرد ،اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت :351حکمت 

پندارد، و آن كس  ايمن مى ،رفاه و گشايش را زمينه گرفتار شدن خويش نداند، پس خود را از حوادث ترسناك

  .پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد داد ،كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند

 

از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى، چرا كه براى آن برداشت شايسته نيست به سخنى كه : 362حکمت 

 .توان داشت نيكويى مى

هر گاه از خداى سبحان درخواستى دارى، ابتدا بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم درود  :368حکمت 

ت شده، يكى را بفرست، سپس حاجت خود را بخواه، زيرا خدا بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواس

 .برآورد و ديگرى را باز دارد

 .هر كس كه از آبروى خود بيمناك است از جدال بپرهيزد :364حکمت 
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 .خردى است از بى ،شتاب پيش از توانايى بر كار، و سستى پس از به دست آوردن فرصت :363حکمت 

ديش است، و تو را در ادب كردن اى خير ان اى شفاف و عبرت از حوادث، بيم دهنده انديشه، آيينه :365حکمت 

 .پسندى بپرهيزى نفس همان بس كه از آنچه انجام دادنش را براى ديگران نمى

و كسى كه دانست بايد به آن عمل كند، چرا كه علم، عمل را  علم و عمل پيوندى نزديك دارند: 366حکمت 

 .كند ماند و گر نه، كوچ مى فراخواند، اگر پاسخش داد، مى

هاى خشكيده وبا خيز است، پس از چراگاه آن دورى  اى مردم، كالاى دنياى حرام چون برگ :362حکمت 

تر از اطمينان داشتن به آن است، و به قدر ضرورت از دنيا برداشتن بهتر از  كنيد، كه دل كندن از آن لذت بخش

و آن كس كه خود را از آن آن كس كه از دنيا زياد برداشت به فقر محكوم است، . جمع آورى سرمايه فراوان است

نياز انگاشت در آسايش است و آن كس كه زيور دنيا ديدگانش را خيره سازد دچار كور دلى گردد، و آن كس  بى

ها در خانه دلش رقصان گشت، كه از سويى  كه به دنياى حرام عشق ورزيد، درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوه

هاى حيات  اى بميرد، رگ نمايند، تا آنجا كه گلويش را گرفته در گوشهسرگرمش سازند، و از سويى ديگر رهايش 

اما مؤمن با چشم عبرت .او قطع شده، و نابود ساختن او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است

را كه تا گويند شنود، چ دارد، و سخن دنيا را از روى دشمنى مى نگرد، و از دنيا به اندازه ضرورت برمى به دنيا مى

گردند، و  شوند، با فرا رسيدن مرگ غمگين مى سرمايه دار شد، گويند تهيدست گرديد، و تا در زندگى شاد مى

 .كه روز پريشانى و نوميدى هنوز نيامده است ،چيزى نيست ،اين اندوه

. نخواهد ماند روزگارى بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشانى، و از اسلام جز نامى، باقى :362حکمت 

مسجد نشينان و سازندگان بناهاى شكوهمند  .مسجدهاى آنان در آن روزگار آبادان، اما از هدايت ويران است

اند، هر كس از فتنه بر  باشند، كه كانون هر فتنه، و جايگاه هر گونه خطاكارى مساجد، بدترين مردم زمين مى

ها كشانند، كه خداى بزرگ  از فتنه عقب مانده او را به فتنهكنار است او را به فتنه باز گردانند، و هر كس كه 

و چنين كرده است، و « !اى بگمارم كه انسان شكيبا در آن سرگردان ماند به خودم سوگند، بر آنان فتنه»:فرمايد

 .ها در گذرد خواهيم كه از لغزش غفلت ما از خدا مى

نشست كه پيش از سخن، اين عبارت را  منبرى مىنقل كردند كه امام عليه السلام كمتر بر ): 322حکمت 

از خدا بترسيد، هيچ كس بيهوده آفريده نشد تا به بازى پردازد، و او را به حال خود !اى مردم :(نگويد

ها زيباست، جايگزين آخرتى نشود  ارزش نمايد، و دنيايى كه در ديده اند تا خود را سرگرم كارهاى بى وانگذاشته

گارند، و مغرورى كه در دنيا به بالاترين مقام رسيده،چون كسى نيست كه در آخرت به ان كه آن را زشت مى

 .كمترين نصيبى رسيده است
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تر از تقوا، و هيچ سنگرى نيكوتر از پارسايى، و هيچ  هيچ شرافتى برتر از اسلام، و هيچ عزتى گرامى :328حکمت 

تر از قناعت، و هيچ مالى در فقر زدايى، از بين  كنندهنياز  اى كار سازتر از توبه، و هيچ گنجى بى شفاعت كننده

تر از رضايت دادن به روزى نيست و كسى كه به اندازه كفايت زندگى از دنيا بردارد به آسايش دست يابد، و  برنده

آسوده خاطر گردد، در حالى كه دنيا پرستى كليد دشوارى، و مركب رنج و گرفتارى است، و حرص ورزى و خود 

 .هاست پروايى در گناهان است ، و بدى، جامع تمام عيب نى و حسادت، عامل بىبزرگ بي

عالمى كه : استوارى دين و دنيا به چهار چيز است! اى جابر( به جابر بن عبد الله انصارى فرمود) :324حکمت 

اى كه در بخشش بخل نورزد، و فقيرى كه  به علم خود عمل كند، و جاهلى كه از آموختن سرباز نزند، و بخشنده

نياز  ن به آموختن روى نياورد، هر گاه بىپس هر گاه عالم علم خود را تباه كند، نادا .آخرت خود را به دنيا نفروشد

هاى فراوان خدا به او  كسى كه نعمت! اى جابر.در بخشش بخل ورزد، تهيدست آخرت خويش را به دنيا فروشد

روى كرد، نيازهاى فراوان مردم نيز به او روى آورد، پس اگر صاحب نعمتى حقوق واجب الهى را بپردازد، خداوند 

ها را نپردازد، خداوند، آن را به زوال و  نه سازد، و آن كس كه حقوق واجب الهى در نعمتها را بر او جاودا نعمت

 .نابودى كشاند

هاى نيكو را در خود  كنند، آنان تمامى خصلت گروهى، منكر را با دست و زبان و قلب انكار مى: 322حکمت 

برند، پس چنين كسى دو  دست به كارى نمى گروهى ديگر، منكر را با زبان و قلب انكار كرده، اما.  اند گرد آورده

و بعضى منكر را تنها با قلب انكار كرده، و با . هاى نيكو را گرفته و ديگرى را تباه كرده است خصلت از خصلت

اند و يك خصلت را به دست  تر است تباه ساخته دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف

اى ميان زندگان  اند كه چنين كسى از آنان، مرده منكر را با زبان و قل و دست رها ساختهاند و بعضى ديگر  آورده

بر درياى مواج و   اى و تمام كارهاى نيكو، و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهى از منكر، چونان قطره است

كاهند، و از  كنند، و نه از مقدار روزى مى ى، و همانا امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك مپهناور است

 .همه اينها برتر، سخن حق در پيش روى حاكمى ستمكار است

مانيد، جهاد با دستانتان، سپس جهاد با زبان، و آنگاه جهاد  اولين مرحله از جهاد كه در آن باز مى :325حکمت 

د، و منكرى را انكار نكند، قلبش واژگون باشد، پس كسى كه با قلب، معروفى را ستايش نكن هايتان مى با قلب

 .گشته، بالاى آن پايين، و پايين قلب او بالا قرار خواهد گرفت

 .حق سنگين اما گواراست، و باطل، سبك اما كشنده است: 326حکمت 

از كيفر خدا »:بر بهترين افراد اين امت از عذاب الهى ايمن مباشيد زيرا كه خداى بزرگ فرمود :322حکمت 

،  و بر بدترين افراد اين امت از رحمت خدا نوميد «جز زيانكاران( احساس ايمنی نمی كنند) نيستند ايمن

 «همانا از رحمت خدا نوميد نباشند جز كافران»:مباشيد زيرا كه خداى بزرگ فرمود
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 .كشاند ها، و مهارى است كه انسان را به سوى هر بدى مى بخل ورزيدن كانون تمام عيب :321حکمت 

جويد، كه اگر  روزى دو گونه است، روزيى كه تو آن را جويى، و روزيى كه تو را مى! اى فرزند آدم :322ت حکم

پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه بر طرف كردن اندوه هر روز از . به سراغش نروى به سوى تو آيد

بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد و اگر سال آينده در شمار عمر تو باشد همانا خداى . عمر تو را كافى است

اى در گرفتن سهم روزى تو بر تو  اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آن، چه كار است؟ كه هرگز جوينده

 .كم و كاست به تو خواهد رسيد و آنچه براى تو مقدر گشته بىاى بر تو چيره نگردد  چيره شونده پيشى نگيرد، و

ى، انداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد، و در طاعت خويش نيابد، آن گاه از زيانكاربترس كه خ :313حکمت 

هر گاه نيرومند شدى توانت را در طاعت پروردگار به كار گير، و هر گاه ناتوان گشتى، ناتوانى را در نافرمانى خدا 

 .قرار ده

گردد، از نادانى است، و كوتاهى در  ىبه دنيا آرامش يافتن در حالى كه ناپايدارى آن مشاهده م: 312حکمت 

از عجز و  ،اعمال نيكو با وجود يقين به پاداش آن، زيانكارى است، و قبل از آزمودن اشخاص، اطمينان پيدا كردن

 .ناتوانى است

خيرى كه در پى آن آتش باشد، خير نخواهد بود، و شرى كه در پى آن بهشت است شر نخواهد  :312حکمت 

 .جهنم، عافيت است بهشت ناچيز است، و هر بلايى بى بىبود، و هر نعمتى 

تر از تنگدستى بيمارى تن و سخت تر از بيمارى تن،  و سخت. آگاه باشيد كه فقر نوعى بلا است  :311ت محک

 .بيمارى قلب است ، آگاه باشيد كه همانا عامل تندرستى تن، تقواى دل است

 .ساند، بزرگى خاندانش، او را به پيش نخواهد راندآن كس كه كردارش او را به جايى نر: 312حکمت 

مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كند، زمانى براى نيايش و عبادت پروردگار، و  :322حکمت 

خردمند . هايى كه حلال و مايه زيبايى است زمانى براى تأمين هزينه زندگى، و زمانى براى واداشتن نفس به لذت

كسب حلال براى تأمين زندگى، يا گام نهادن در راه آخرت، يا به : ن كه در پى سه چيز حركت كندرا نشايد جز آ

 .هاى حلال دست آوردن لذت

 .سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است: 324حکمت 

. و به اندك ساختن بهتر از دست نياز به سوى مردم داشتن است ،مرگ بهتر از تن به ذلت دادن: 326حکمت 

با حركت و تلاش نيز نخواهند داد، روزگار دو روز است، . اگر به انسان نشسته در جاى خويش چيزى ندهند
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روزى به سود تو، و روزى به زيان تو است، پس آنگاه كه به سود تو است به خوشگذرانى و سركشى روى نياور، و 

 .كه به زيان تو است شكيبا باشآنگاه 

حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در همه . همانا فرزند را به پدر، و پدر را به فرزند حقى است :322حکمت 

بر فرزند نهد، خوب تربيتش كند، و  چيز جز نافرمانى خدا، از پدر اطاعت كند، و حق فرزند بر پدر آن كه نام نيكو

 .او را قرآن بياموزد

 .هاى آنان است هماهنگى در اخلاق و رسوم مردم، ايمن ماندن از دشمنى و كينه :228حکمت 

 .گردد كسى كه به كارهاى گوناگون پردازد، خوار شده، پيروز نمى: 223حکمت 

ما برابر خدا مالك چيزى نيستيم، و :(پاسخ داد. از امام معنى لا حول و لا قوة الا بالله، را پرسيدند) :222حکمت 

شويم جز آنچه او به ما بخشيده است، پس چون خدا چيزى به ما ببخشد كه خود سزاوارتر  مالك چيزى نمى

 .است، وظايفى نيز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت، تكليف خود را از ما بر داشته است

پاداش الهى، و نيكوتر از آن چه نيكو است فروتنى توانگران برابر مستمندان، براى به دست آوردن : 226حکمت 

 .خويشتندارى مستمندان برابر توانگران براى توكل به خداوند است

 .هر كس با حق در افتاد نابود شد :221حکمت 

 .هاى اخلاقى است تقوا در رأس همه ارزش: 282حکمت 

گفتن به تو  با آن كس كه تو را سخن آموخت، به درشتى سخن مگو، و با كسى كه راه نيكو سخن :288حکمت 

 .آموخت، لاف بلاغت مزن

 .پسندى دورى كنى در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمى: 284حکمت 

 .ها يا چون آزادگان بايد شكيبا بود، و يا چون ابلهان خود را به فراموشى زد در مصيبت: 283حکمت 

از اين . گذرد رساند و تند مى دهد، زيان مى مىفريب ( دنيا(: )حضرت در وصف دنياى حرام فرمود): 285حکمت 

، و همانا مردم دنيا ايگاه كيفر دشمنان خود قرار ندادرو خدا دنيا را پاداش دوستان خود نپسنديد، و آن را ج

 .بانگ كوچ سر دهد تا بار بندند و برانند ،كاروان سالار ،چون كاروانى باشند كه هنوز بار انداز نكرده

چيزى از دنياى حرام براى پس از مرگت باقى :( زندش امام مجتبى عليه السلام خطاب كردبه فر) :286حکمت

ماند نصيب يكى از دو تن خواهد شد، يا شخصى است كه آن را در طاعت خدا به كار  مگذار، زيرا آنچه از تو مى
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را در نافرمانى خدا  و يا شخصى كه آن. شود به چيزى كه تو را به هلاكت افكنده است گيرد، پس سعادتمند مى

اى، كه هيچ  شود به آنچه كه تو جمع آورى كردى، پس تو در گناه، او را يارى كرده به كار گيرد، پس هلاك مى

پس از ( اين حكمت به گونه ديگرى نيز نقل شده. )يك از اين دو نفر سزاوار آن نيستند تا بر خود مقدم دارى

آنچه از دنيا هم اكنون در دست تو است، پيش از تو در دست ديگران بود، و پس از تو نيز به  ":ستايش پروردگار

دست ديگران خواهد رسيد، و همانا تو براى دو نفر مال خواهى اندوخت، يا شخصى كه اموال جمع شده تو را در 

يا كسى است كه آن را در  شود، طاعت خدا به كار گيرد، پس به آنچه كه تو را به هلاكت افكند سعادتمند مى

گناه به كار اندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاك خواهد شد، كه هيچ يك از اين دو نفر سزاوار نيستند تا بر 

خود مقدمشان بدارى، و بار آنان را بر دوش كشى ، پس براى گذشتگان رحمت الهى، و براى بازماندگان روزى 

 ".خدا را اميدوار باش

مادرت بر تو ( استغفر الله، امام فرمود: صى در حضور امام عليه السلام بدون توجه لازم گفتشخ) :282حکمت 

پشيمانى  -دانى معناى استغفار چيست؟ استغفار درجه والا مقامان است، و داراى شش معنا است، اول بگريد، مى

دا را پاك ديدار كنى كه چنانكه خ  پرداختن حقوق مردم -تصميم به عدم بازگشت، سوم -از آنچه گذشت، دوم

گوشتى كه از حرام بر اندامت  -ضايع ساخته را به جا آورى، پنجمات تمام واجب -چيزى بر عهده تو نباشد، چهارم

رنج طاعت را به  -روييده، با اندوه فراوان آب كنى، چنانكه پوست به استخوان چسبيده گوشت تازه برويد، ششم

 .ه او چشانده بودى، پس آنگاه بگويى، استغفر اللهتن بچشانى چنانكه شيرينى گناه را ب

اصحاب امام پيرامونش نشسته بودند كه زنى زيبا از آنجا گذشت، حاضران ديده به آن زن ) :242حکمت

اند، هر گاه  همانا ديدگان اين مردان به منظره شهوت آميز دوخته شده و به هيجان آمده: امام فرمود.دوختند

 .زنى به شگفتى آيد، با همسرش بياميزد كه او نيز زنى چون زن وى باشد كسى از شما با نگاه به

كار نيك به جا آوريد، و آن را هر مقدار كه باشد كوچك نشماريد، زيرا كوچك آن بزرگ، و اندك  :244حکمت 

ه خدا گر چه سوگند ب! ديگرى در انجام كار نيك از من سزاوارتر است: آن فراوان است، و كسى از شما نگويد كه

 .خوب و بد را طرفدارانى است كه هر گاه هر كدام از آن دو را واگذاريد، انجامشان خواهند داد:كه چنين است

كسى كه نهان خود را اصلاح كند، خدا آشكار او را نيكو گرداند، و كسى كه براى دين خود كار  :243حکمت 

دا را نيكو گرداند، خدا ميان او و مردم را اصلاح كند، خدا دنياى او را كفايت فرمايد، و كسى كه ميان خود و خ

 .خواهد كرد

اى است پوشاننده، و عقل شمشيرى است برّان، پس كمبودهاى اخلاقى خود را با  بردبارى پرده :242حکمت 

 .بردبارى بپوشان، و هواى نفس خود را با شمشير عقل بكش
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هاى خاصى به آنان بخشيده، تا آنگاه  گران، نعمتخدا را بندگانى است كه براى سود رساندن به دي :245حکمت 

ها را از  گذارد، و هر گاه از بخشش دريغ كنند، نعمت ها را در دستشان باقى مى كه دست بخشنده دارند نعمت

 .دستشان گرفته و به دست ديگران خواهد داد

توانگرى، زيرا در تندرستى ناگاه تندرستى، و : سزاوار نيست كه بنده خدا به دو خصلت اعتماد كند: 246حکمت 

 !او را بيمار بينى، و در توانگرى، ناگاه او را تهيدست

اش را پذيرفته، و نماز  اين عيد كسى است كه خدا روزه(: حضرت در يكى از روزهاى عيد فرمود): 241حکمت 

 .او را ستوده است، و هر روز كه خدا را نافرمانى نكنند، آن روز عيد است

ها در روز قيامت، حسرت خوردن مردى است كه مالى را به گناه گرد آورد، و  ترين حسرت بزرگ: 242حکمت 

لى آن را شخصى به ارث برد كه در اطاعت خداى سبحان، بخشش كرد، و با آن وارد بهشت شد، و گرد آورنده اوّ

 .وارد جهنم گرديد

عدالت، هر چيزى را در جاى خود :( رموداز امام پرسيدند عدل يا بخشش، كدام يك برتر است؟ ف) :232حکمت 

عدالت، تدبير عمومى مردم است، در حالى كه . سازد نهد، در حالى كه بخشش آن را از جاى خود خارج مى مى

 .تر و برتر است بخشش، گروه خاصى را شامل است، پس عدالت شريف

 .دانند مردم دشمن آنند كه نمى :231حکمت 

تا بر آنچه از دست شما رفته حسرت »: ز قرآن است، كه خداى سبحان فرمودزهد، بين دو كلمه ا :232حکمت 

كسى كه بر گذشته افسوس نخورد، و به آينده شادمان « نخوريد، و به آنچه به شما رسيده شادمان مباشيد

 .نباشد، همه جوانب زهد را رعايت كرده است

 .نى است كه رنج آور باشدچيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد، بهتر از فراوا :222حکمت 

 .كسى كه بدون آموزش فقه اسلامى، تجارت كند، به ربا خوارى آلوده شود: 222حکمت 

 .هاى بزرگ مبتلا خواهد كرد هاى كوچك را بزرگ شمارد، خدا او را به مصيبت كسى كه مصيبت :221حکمت 

 .كسى كه خود را گرامى دارد، هوا و هوس را خوار شمارد: 222حکمت 

 .هيچ كس شوخى بيجا نكند جز آن كه مقدارى از عقل خويش را از دست بدهد :252 حکمت
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دورى تو از آن كس كه خواهان تو است نشانه كمبود بهره تو در دوستى است، و گرايش تو به  :258حکمت 

 .آن كس كه تو را نخواهد، سبب خوارى تو است

اى گنديده، و در پايان، مردارى بد بو  ر آغاز، نطفهفرزند آدم را با فخر فروشى چه كار؟ او كه د: 252حکمت 

 .تواند روزى خويشتن را فراهم كند، و نه مرگ را از خود دور نمايد نه مى. است

آيا آزاد مردى نيست كه اين لقمه جويده حرام دنيا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهايى براى جان  :256حکمت 

 .فروشيدشما جز بهشت نيست، پس به كمتر از آن ن

 .جوينده علم و جوينده مال: دو گرسنه هرگز سير نشوند: 252حکمت 

نشانه ايمان آن است كه راست بگويى، آنگاه كه تو را زيان رساند، و دروغ نگويى كه تو را سود : 251حکمت 

 .رساند و آن كه بيش از مقدار عمل سخن نگويى، و چون از ديگران سخن گويى از خدا بترسى

 .غيبت كردن، تلاش انسان ناتوان است: 268حکمت 

روى كند، و دروغ پردازى كه به راستى  دوستى كه زياده: گردند دو كس نسبت به من هلاك مى: 262حکمت 

 .سخن نگويد

 ،سخن گفتن ،در آنجا كه بايد سخن گفت، خاموشى سودى ندارد، و آنجا كه بايد خاموش ماند: 228حکمت 

 .خيرى نخواهد داشت

تر از پاداش عفيف پاكدامنى نيست كه قدرت بر گناه  پاداش مجاهد شهيد در راه خدا، بزرگ: 222حکمت

 .هاست اى از فرشته گردد ، همانا عفيف پاكدامن، فرشته دارد و آلوده نمى

 .پذيرد قناعت، مالى است كه پايان نمى: 225حکمت 

 .ز دانايان عهد گرفت كه آموزش دهندخدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آن كه ا: 221حکمت 

دوستى كه انسان را دچار .)بدترين دوست آن كسی است كه براى او به رنج و زحمت افتى: 222حکمت 

 (آيد پس او از بدترين دوستان بشمار مى. كند، مايه شرّ است مشکلات مى

   .آورد، به يقين از او جدا شده استوقتى مؤمن برادرش را به خشم : 212حکمت

 (99اسفند  -کمیته فرهنگی بیمارستان  مهدیه)


